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   يمنابع فقه يسنج تيظرف
  ياسيفقه س هايدر استنباط گزاره

*يشلمزار يصف سعيد12/10/98: تأييد 2/7/97: دريافت

** يطاهرمهدي و  

    چكيده
تنهـا   ،يفقه يهاصحت استناد و انتساب به شارع در دانش ت،يحج ت،يبه قطع يابيدست

 و ممكن خواهد بـود.  رسيتفكر و تفقه ممراجعه به منابع فقه به عنوان منبع جوشش  رياز مس
سـنت در فقـه    تيو حج دهيقلمداد گرد ياسيفقه و فقه س يدو منبع اصل» سنت«و » قرآن«
 ـ نيـي تب لياما سنت را به دل ،شوديقرآن قلمداد م تيحج زا يهرچند تابع ؛ياسيس  ليو تفص

 تنهـا  عهيش ياسيقه سشمار آورد. اجماع در ف به ياسيمنبع فقه س نيتريغن ديبا م،يقرآن كر
باشد كه كاشف از قول معصـوم   ياسيبه عنوان منبع صدور حكم و الزام س توانديم يدر صورت

به  يتأملات عقلان ريحجت بوده و سا عيتش ياسيعقل در فقه س يو قطع يهيباشد. ادراكات بد
 تـر شيب ،عرف گاهيبوده است. جا عهيش يمورد توجه فقها يانيوح يو ملاك معارف قطع اريمع

اما  ،كاربرد دارد ياسيدر فقه س قيبر مصاد قيموضوعات و مصلحت به عنوان تطب صيدر تشخ
كـه مسـتنبط از    يدر صـورت  ياجتماع ي. قراردادهاديآيمستقل به شمار نم يبه عنوان منبع

 يقرارداد اجتمـاع  دگاهيدر واقع بازگشت به كتاب و سنت داشته و د ،باشند ينيد ليمنابع اص
    ندارد. عهيش ياسيبا فقه س يرابتق ،يغرب

  واژگان كليدي
  (قراردادهاي اجتماعي) فقه سياسي، سنت، اجماع، عقل، عرف، قرارداد

                                                                                

 .saeedsafi1360@gmail.com :دانشگاه شهركرد عضو هيأت علمي *

گـروه فقـه    يعلم ـ يعضـو شـورا   و ياسـلام  ياس ـيفلسفه س يدكتردانش آموخته حوزه علميه قم،  **
  .foad_mt@yahoo.com: 7دانشگاه باقرالعلوم ياسيس
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  مقدمه
هاي سياسي كلان پيرامـون  دار استخراج و استنباط نظريهكم عهده فقه سياسي دست

لـي و  اداره امور اجتماع، تعيين تكليـف افعـال اجتمـاعي انسـان و تعيـين وظـايف داخ      
ل خرد و كـلان  ئپردازي، طرح و بررسي مساخارجي دولت اسلامي است. اهميت نظريه

» انتسـاب «و » شـريعت «ايـن دانـش بـا    » ارتباط«سياسي در دانش فقه سياسي از جهت 
و » ارتبـاط «باشـد. ايـن   مـي » شـارع مقـدس  «هاي رفتـاري بـه   هاي كلان و گزارهنظريه

پردازِ اين دانش بتوانـد  يت دوچندان گردد كه نظريهتواند داراي اهمگاه ميآن ،»انتساب«
أله سياسـي بـه   يك نظريه، يا در نتيجه حاصل از بررسي يك مس» استناد«و » انتساب«در 

پـرداز فقـه   برسد. تنها در اين صورت است كه نظريه» تحجي«كم به  يا دست» تقطعي«
بـراي تـدبير مصـالح     تواند بر اساس اين دانش هنجاري، به توصيه و تجـويز سياسي مي

فردي و اجتماعي و در راستاي تربيت انسان در جهت تحصيل سـعادت دنيـا و آخـرت    
  گمارد. همت

بـه شـارع در   » انتسـاب «و » اسـتناد «، صـحت  »تحجي ـ«، »قطعيـت «يـابي بـه   دست
» تفكر و تفقه«وان منبع جوشش هاي فقهي، تنها از مسير مراجعه به منابع فقه به عندانش
وجه تمـايز ايـن    ،هرچند موضوع فقه سياسي ،خواهد بود. بر اين اساس ر و ممكنميس

لكن اشتراك در منـابع و لـزوم اسـتناد و انتسـاب      ،هاي فقهي استدانش از ساير دانش
و » قـرآن « ،باشـد. بنـابراين  هـاي فقهـي مـي   صحيح و روشمند، وجه تقارب همه دانـش 

لـه فقـه سياسـي خواهنـد بـود.      هاي فقهي و از آن جمترين منابع دانشاساسي ،»سنت«
معتبـر و   ،باشـد  7در فقه شيعه تنها در صورتي كه كاشـف از قـول معصـوم   » اجماع«

نيـز كـه بـه    » عقل«در واقع بازگشت به سنت دارد.  ،داراي حجيت است و از اين جهت
گري داشـته  در حقيقت نقش روشن ،باشدعنوان يكي از منابع فقه شيعه مورد اهتمام مي

سراجي براي پيمودن صراط شريعت مورد توجه جدي فقهـاي شـيعه بـوده     ،و به عنوان
  است.

شـود كـه مبـاحثي    نبايد از نظر دور بماند كه گاه چنـين پنداشـته مـي    ،در اين مجال
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آينـد؛  و... در زمره منابع فقه سياسي به شمار مي» قرارداد«، »مصلحت«، »عرف«چون هم
وجه شود. اول اين كه در فقه شـيعه بـه طـور    پيرامون اين نگاه لازم است به چند نكته ت
يعني قـرآن   ؛اين موارد بازگشت به منابع اصلي ،عام و در فقه سياسي به صورت خاص

كننده احكام سياسي باشـند،  و سنت دارند. دوم آن كه چنين اموري بيش از آن كه تعيين
در هـر  پـردازي  نماينـد و سـوم آن كـه نظريـه    ل سياسي را معين مـي ئو مسا تاعموضو

شناسـي و  شناسـي، معرفـت  شناسي، جامعهشناسي، انسانموضوعي مبتني بر مباني هستي
پردازي در دانش فقه سياسي مبتنـي بـر   نظريه ،بر اين اساس .شناسي خاصي استروش

 ،مباني انديشه سياسي اسلامي بوده و تنها با استناد و ارجاع صـحيح بـه مبـاني و منـابع    
هـاي  پردازي سياسي در دانشد. هرچند ممكن است در نظريهيابمي» حجيت«و » اعتبار«

و  سكولار غرب، عرف، مصلحت، قرارداد و... با ملاك انسانيِ صرف بتواند مبناي نظريه
اما اين امور با مباني تفكر و تفقه سياسي اسلامي ناسازگار بوده  ،عمل سياسي قرار گيرد

قرآن و سنت قرار گيرند. در ادامه تلاش بـر  توانند به عنوان منبع مستقلي در كنار و نمي
  منابع استنباط فقه سياسي مورد واكاوي قرار گيرد. ،آن است تا به تفصيل

  شناسي منابع فقه سياسيمفهوم
باشد. در معناي اول مـراد  مورد توجه مي ادو معن» منابع فقه سياسي«پيرامون مراد از 

هـا اسـتخراج و اسـتنباط    قه سياسـي را از آن توان احكام فاي هستند كه مياز منابع، ادله
شـود كـه احكـامِ    كرد. بر اساس معناي دوم، منابع فقه سياسي به متون و آثاري گفته مي

، 1393زنجـاني،  عميـد  ( جـو نمـود  وهـا جسـت  تـوان در آن شده را ميسياسيِ استنباط
را » منابع«ر، به عبارت ديگ .. مراد از منابع در اين مقاله، همان معناي اول است)133ص

توضيح آن كه هر گزاره فقهي و از آن جمله فقه سياسـي،    1ايم.پنداشته» دليل«مرادف با 
گـر فقـه سياسـي تـلاش دارد تـا ضـمن       مشتمل بر موضوع و محمولي است، پـژوهش 

تشخيص موضوع سياسي، حكم اين موضوع را نيز از منبع معتبري استنباط و اسـتخراج  
، داراي قطعيـت يـا   دادن محمول به موضوعق بايد در نسبتنمايد. بديهي است كه محق

سـخن   ،ت بوده و اين جز با استناد به منبع معتبر ميسر نخواهد بود. بر ايـن اسـاس  حجي
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توانند چنين استنباط و استنادي را معتبـر و  ر آن است كه چه منابعي در فقه سياسي ميد
نـوان منبعـي بـراي اسـتنباط در     از اين جهت منابع اساسي فقه شيعه به ع .حجت نمايند

  تر قرار خواهند گرفت.حوزه فقه سياسي مورد بررسي بيش

  قرآن
در حوزه فردي و اجتمـاعي  » استنباط احكام شرعي«ترين منبع براي قرآن كريم مهم
و  تشخيص موضوعات«ترين منابع براي تواند يكي از مهمقرآن مي ،است. افزون بر اين

بـه شـمار آيـد. بـر       2»هاي سياسينظريه«راي استنباط و استناد و منبعي ب» ل سياسيئمسا
اين اساس، شناخت قرآن به معناي عام آن كه شامل شناخت تفسير آيات، شـأن نـزول،   

شناخت مدلول الفاظ قرآن كـريم و  از سوي ديگر، از يك سو و است، و...   3سبب نزول
كـه   هستنداز جمله اموري . تشخيص حقيقت از مجاز، عام و خاص، مطلق و مقيد و... 

احكام شرعي و موضوعات فردي و اجتماعي مورد » استناد«و » استنباط«، »تشخيص«در 
همواره در طول تاريخ مورد اهتمام فقهاي شـيعه بـوده    ،د. توجه به اين مهمنباشنياز مي
  .)44ص ،1388و آملي،  12، صق1418 امام خميني،( است
به آن در بين فقيهان شيعه امري مسـلم و  » استناد صحت«از قرآن و » جواز استنباط«

تـوان پيشـينه اسـتناد عالمـان و     اي كه مـي گونهباشد؛ بهقطعي و داراي قدمتي ديرينه مي
دانسـت.   :فقيهان شيعه به آيات قرآن كريم را مربوط به زمان حضور ائمه معصومين

ق) كـه از  146( »لبـي محمد بن السـائب بـن بشـر ك   ، ابونصر«اثر » آيات الاحكام«كتاب 
باشد، نخستين كتابي است كه در زمينه آيات الاحكام در عالم مي 8اصحاب صادقين

از آن  »الفهرسـت «در  »نديم ابن«) و 73، ص1394اسلامي نگاشته شده (صادقي فدكي، 
قطب «اي مانند در قرون بعدي، فقيهان برجسته .)41تا، صياد كرده است (ابن نديم، بي

 »فاضل جواد«) و ق 993( »مقدس اردبيلي«ق)،  826( »فاضل مقداد«ق)،  573( »راوندي
بـه رشـته   » فقـه القـرآن  «آثار مهمي در زمينـه   ،) و حتي برخي فقهاي معاصرق 11(قرن 

    .اندتحرير درآورده
اسـتناد   .ها و استنادهاي فقهي داردله نشان از جايگاه اصيل قرآن در استنباطأاين مس
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داشته كه در موارد متعـدد   :قرآن كريم، ريشه در عمل معصومين فقيهان اماميه به
، ق1428اند (انصاري، در مقام بيان احكام شرعي، آيات قرآن را مبنا و منبع قرار داده

  .)109- 116، ص1378صرامي،  و 144- 149، ص1ج
در اين ميان نبايد از نظر دور داشت كـه گروهـي از اخبـاريون بـر ايـن باورنـد كـه        

هـا از طـرف   احكام نظري از ظواهر كتاب و سنت نبوي تا زماني كـه وضـع آن  استنباط 
معلوم نگردد، جايز نبوده و در چنين حـالتي، توقـف و احتيـاط واجـب      :ائمه اطهار

چون برخي ديگر از اخباريون هم .)29تا، صبوده و استنباط جايز نيست (استرآبادي، بي
از سـوي اصـوليون    »آيات الاحكـام «اي هباور دارند كه نگارش كتاب »محدث بحراني«

هرچنـد ايشـان تنهـا     ؛نشان از اعتماد آنان به آيات قرآن در عمل به احكام شـرعي دارد 
تمام افراد  ،دانند كه در اين قسماستدلال به قسمي از آيات قرآن را صحيح و حجت مي

 ـ ساني از آن آيات به دست آورندآشنا به لغت و زبان قرآن، فهم يك ، ق1405ي، ( بحران
  ).34، ص1ج

با تبيين اصل جواز استدلال و استناد به قرآن در نزد فقها و تبيين حجيت آن، در اين 
ل و ئهـا، مسـا  تـوان نظريـه  مجال سخن بر اين است كه چگونـه و بـا چـه مبنـايي مـي     

آن را با توجه به آيات قرآن كريم تشـخيص داده، اسـتنباط    موضوعات سياسي و احكام
آيـات الاحكـام   «استناد داد. در اين صورت بـا ملاكـي معـين بـه تـدوين       نمود و به آن

 به شمار آورد. به نظـر  سياسيهمت گمارده و قرآن كريم را در زمره منابع فقه » سياسي
رسد آياتي را كه در قرآن كريم به عنوان منبعي براي استنباط و استنادها در حوزه فقه مي

  :چند محور مورد بررسي قرار داد درتوان ميآيند، سياسي به شمار مي

  هاي سياسينظريه )الف
هـاي سياسـي كلانـي را مطـرح نمـوده كـه ايـن آيـات         نظريه ،برخي از آيات قرآن

اي از د. نمونـه نل فقه سياسي گردئتوانند منبع تحليل نظريات و استنباط و استناد مسامي
نظريـه غلبـه و   «اساس كه دلالت بر نفي مشروعيت حكومت بر  هستنداين آيات، آياتي 

هـاي مبتنـي بـر    اي از حكومترا نمونه »فرعون«حكومت  ،د. قرآن كريمننمايمي» سلطه
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هاي چنين حكومتي آن را غلبه و سلطه بر مردم معرفي نموده و ضمن بر شمردن ويژگي
بـر مـردم   » سـلطه «هـايي  غايت چنين حكومت ،نمايد. از نگاه قرآننامشروع قلمداد مي

كشـي از زنـان،   چون كشتن فرزنـدان، بهـره  حرمت اموال و نفوس مردم همعدم   4است.
هـاي چنـين   ) از ويژگي4: )28() و به طور كلي فساد در زمين (قصص127: )7((اعراف
مشـروعيت   ،در نگاه قرآن كـريم  ،سوي ديگر هايي از نگاه قرآن كريم است. ازحكومت

برتـري نـژادي    )124: )2(، (بقـره هايي از قبيل وراثتتواند مبتني بر سنتحكومت نمي
مبناي وجـوب اطاعـت بـراي     ،) و شيخوخيت بوده و اين گونه امور13: )49((حجرات

تفكـر و تأمـل محقـق در حـوزه      يتواند منبـع و منشـا  مردم قرار گيرد. چنين آياتي مي
  ل فقه سياسي باشد.ئپردازي و استنباط و استناد مسانظريه

نيز » نظام سياسي توحيدي«و طراحي » حاكميت الهي حق«در مقابل اين نظريه، نظريه 
باشد. براساس قابل تحليل و تبيين مي ،هايي است كه با توجه به آيات قرآناز جمله نظريه

) مخـتص  40: )12((يوسـف » حكـم «و ) 189: )3(ل عمـران (آ »ملـك «آيات قرآن كـريم  
 نمايـد جعل مي ،بخواهد ) را براي هر كه55: )5((مائده» ولايت«خداوند بوده و اوست كه 

بــر اســاس ). 111- 125، ص1384زاده ، قاضــي و 228- 232، ص1391مصـباح يــزدي،  (
) و وجـوب  6: )33(آيات قرآن، خداوند اين ولايت را براي پيامبر جعـل نمـوده (احـزاب   

 .)59: )4((نساء اطاعت از ايشان را به عنوان يك حكم تكليفي بر مردم واجب نموده است
د به عنـوان منبعـي   نتوانكه در قرآن كريم بر اين موضوع تأكيد دارند نيز ميبرخي از آيات 

  د.نها قرار گيربراي تفكر در حوزه فقه سياسي و تحليل و بررسي حكومت

  ل فقه سياسيئموضوعات و مسا )ب
گفته، برخي از آيات قرآن كريم نيز پيرامـون افعـال اجتمـاعي    افزون بر مطالب پيش

رسـد  كليف افراد اجتماع و گاه دولت اسـلامي اسـت. بـه نظـر مـي     مكلفين و ناظر به ت
ل ئمراجعه به قرآن كريم به عنوان منبع فقه سياسي، شناخت احكام، موضـوعات و مسـا  

مندي از قرآن كريم به عنوان منبعي اساسـي بـراي ايـن    گام ديگري در بهره ،فقه سياسي
  واهيم نمود:جا به برخي از اين موارد اشاره خ دانش است كه در اين
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 احكام تكليفي براي افراد جامعه. 1
احكام تكليفي «مراجعه به قرآن كريم حاكي از آن است كه برخي از آيات قرآن ناظر به  

باشند. آيـات نـاظر بـه    بوده از آن جهت كه عضوي از جامعه اسلامي مي» براي افراد جامعه
) و... 59: )4(خدا (نساءولي وجوب جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، وجوب اطاعت از

د در فقه سياسي به عنـوان  نتواناي از چنين تكاليفي است. بر اين اساس، اين آيات مينمونه
  د. نل سياسي، مورد استفاده قرار گيرئمنبعي براي تشخيص، استنباط و استناد مسا

 جعل ولايت. 2
كـه   هستندد، آياتي نر آيد منبع فقه سياسي به شمانتواناي ديگر از آياتي كه مينمونه

 ،از جملـه ايـن آيـات    نـد ابه صورت استقلالي و مستقيم به موضوعي سياسـي پرداختـه  
) به عنوان يك موضـوع اساسـي   55 :)5ه((مائد »جعل ولايت«توان به آيات  ناظر به مي

  5.در فقه سياسي اشاره داشت
 آيات ناظر به اصول و قواعد فقه سياسي. 3

د منبـع اسـتنباط و اسـتناد سياسـي     نتواني قرآن كريم كه ميقسم سوم از آيات سياس
بـه صـورت   د ن ـتوانميكه  هستنداي كه ناظر به اصول يا قاعده هستندآياتي  د،نقرار گير

ل سياسي مورد اسـتناد افـراد يـا دولـت اسـلامي قـرار       ئمستقيم يا با تنقيح مناط در مسا
) 113: )11((هـود » ركـون بـه كفـار   عـدم  «) و 141: )4((نساء» قاعده نفي سبيل« .دنگير

  د.نباشاي از چنين آياتي مينمونه
توانـد مبنـاي   افزون بر اين كه مـي  ،»ولاَ ترَْكَنُوا إلِيَ الَّذينَ ظَلَموا« به عنوان نمونه آيه

هايي چند در فقه سياسي است. پرسش ياستخراج قاعده عدم ركون به كفار باشد، منشا
عنـوان   كنـد و بـه  را بيان مـي  هاي اجتماعي و سياسيين برنامهتراين آيه يكي از اساسي

، شـيرازي  اند، تكيه نكنيد (مكارمگويد به كساني كه ظلم و ستم كردهاي قطعي ميوظيفه
 ،)260ص با ظالمـان (همـان،  » كارياعتماد و هم« ،مراد از ركون .)259، ص9، ج1374

، 2، جق1415كاشـاني،   اسـت (فـيض   به معناي اعتماد همراه با ميـل قلبـي  » ميل اندك«
) و پيرامون مصاديق ركون به ظالمـان، برخـي   347، ص6، جق1415، آلوسي و 475ص

) و برخـي  306، ص5، ج1372طبرسـي،  مفسران آن را به معناي اعتماد در امور دينـي ( 
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 گـردد اند كه شـامل ولايـت امـور مجتمـع اسـلامي مـي      ديگر داراي معناي عامي دانسته

بر اساس اين آيـه كـه ركـون بـه معنـاي عـدم        .)51-52، ص11، جق1417ايي، (طباطب
در اين صورت بر اساس اين  ،باشداعتماد به ظالمان از طرف حاكم و جامعه اسلامي مي

گرفتن از ظـالمين  تنها به معناي فاصله ،چون عدم اعتمادهم پرسشيآيه در فقه سياسي، 
عليه سلاطين جور را شامل  ،منفي و لزوم انقلاب مانند سلطان جائر بوده يا نوعي مبارزه

پرسش ديگر در حوزه فقه سياسي و بـا توجـه بـه ايـن آيـه آن اسـت كـه در         ؟شودمي
هاي دولـت  صورت وجود حكومت اسلامي چه نسبتي ميان اين آيه و مذاكرات و پيمان

  ؟شودها برقرار مياسلامي با ديگر دولت
 لامي تعيين وظايف و تكاليف دولت اس. 4

لي است كه در فقـه سياسـي   ئاز ديگر مسا» تعيين وظايف و تكاليف دولت اسلامي«
هـا و  تواند منبعي اساسي براي استنباطمورد بررسي قرار خواهد گرفت و قرآن كريم مي

و تـرويج آن (شـكوري،   » شـعائر اسـلامي  «استنادهاي فقهي در اين مورد باشـد. تنظـيم   
اي از نمونـه  ،چون امر به معـروف فرائض الهي هم ) و بر پا داشتن115-146، ص1361

) با توجه به آيـات قـرآن كـريم اسـت (منتظـري،      41: )22(وظايف دولت اسلامي (حج
تا، در تعيين و تشخيص تكليف در مورد امور حسبه (ماوردي، بي .)8، ص2، جق1409
نابع مهـم  ) و استخراج و استنباط امور حقوقي نيز قرآن به عنوان يكي از م315-339ص

  ). 205-243، ص1361(شكوري،  آيدبه شمار مي
 اصول و قواعد حوزه سياست خارجي، روابط و حقوق بين الملل. 5

قرآن كريم در تعيين تكاليف دولت اسلامي در حوزه سياسـت خـارجي و روابـط    
افزون بر  .)31، ص1392كاظمي،  (اخوان شودالملل يكي از منابع مهم محسوب مي بين
تخراج اصـول و قواعـد   اس و )103ص ،1390 سليمي،(ر حوزه حقوق بين الملل د ،اين

). استخراج 123-151، ص1386نيا، روابط بين الملل نيز قرآن نقشي اساسي دارد (شبان
زيسـتي  اصـل هـم  «آميز بـا غيـر اهـل كتـاب و     و استنباط حكم برقراري رابطه مسالمت

تواند با توجه بـه آيـاتي از سـوره    ست كه ميلي ائاي از مسانمونه ،با كفار» آميزمسالمت
  محور بحث در فقه سياسي قرار گيرد. ،)8: )60(الممتحنةممتحنه (
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  سنت
چنـان كـه منبـع اسـتنباط     هـم  ؛سنت كه مراد از آن قول، فعل و تقرير معصوم اسـت 

ل حوزه فقـه سياسـي   ئها و استنادهاي مساباشد، منبع استنباطل فقهي ميئاحكام در مسا
واهد بود. برخي بر اين باورند كه ممكن است دو بخش سـنت قـولي و فعلـي در    نيز خ

) و پندار برخي 12ص ،65ش ،1389تري داشته باشند (مبلغي، فقه سياسي، كارآيي بيش
بازشناسـي  » عـرف «توان در حـوزه  ي (تقريري) را مييديگر بر اين است كه سنت امضا

ديگر بـر ايـن باورنـد كـه ممكـن       يضچنين بع). هم33، ص1392كاظمي،  كرد (اخوان
با اين همه به نظـر    6.است سنت فعلي از برخي جهات بر سنت قولي برتري داشته باشد

دو  ،رسد آن چه در سنت به عنوان منبع فقه سياسي لازم است مورد توجه قرار گيردمي
قول، فعل و يا اصل وقوع اقرار معصـوم  » صدور« له اول جهتأله اساسي است. مسأمس

له با تحقق تمامي شرايط لازم براي استنباط و اسـتناد از يـك سـو و جهـت     أبر يك مس
بتوانـد  از سوي ديگر است. در صورتي كـه فقيـه    7براي كشف مراد معصوم» دلالت«

در ايـن   ،جهت صدور و دلالت را به صـورت يقينـي بـه اثبـات برسـاند      ،براي استنباط
تواند حجت و منبع مقدس معصومين مي مندي از قول، فعل و تقرير وجودصورت بهره

  استنباط باشد.
ل فقه سياسي ئها و موضوعات و مساجويي نظريهتواند منبعي براي پيسنت معصومين مي

تـر  بيش :معصومين شمار آيد. هرچند موضوعات سياسي در سيره پيامبر اعظم و ساير به
و غيره تـدوين شـده     7»كاتيبالم«و »المواثيق«و » المغازي«و » السير«ذيل عناويني چون 

يابي به ) و ممكن است تصور شود كه براي دست107، ص3، جق1421زنجاني،  (عميد
 ؛سنت معصومين در حوزه فقه سياسي، كافي است به ابـواب سياسـي و حكـومتي فقـه    

رسـد كـه   لكـن بـه نظـر مـي     ،نظير جهاد و حدود در مجامع روايي شيعه مراجعـه كـرد  
اوين و ابواب فقهي را در سـنت معصـومين، بـه عنـوان منبـع فقـه       توان تنها اين عننمي

هاي حديثي شيعه با نگاه تحليـل  است كه مجموع كتاب بلكه بايسته ،سياسي تلقي نمود
  هاي آن مورد كنكاش قرار گيرد.ل فقه سياسي و پاسخ به پرسشئمسا

ره معصومين ل سياسي با توجه به سنت و سيئها و تبيين مسااستخراج و توليد نظريه
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توان ل را ميئاي از اين مساتواند مبناي عمل كارگزاران حكومت اسلامي باشد. نمونهمي
از  »تعامل با حاكم غاصب«تبيين نمود. شيوه و ميزان  :با بررسي سيره امامان معصوم

بـا   ،ل حوزه فقه سياسي است كه افزون بـر اسـتخراج پاسـخ آن از احاديـث    ئجمله مسا
در فقه سياسي مـورد كنكـاش قـرار گيـرد. چنـين      تواند مي 7ام عليتوجه به سيره ام

چون شـيخ مفيـد بـوده    ل فقه سياسي مورد توجه فقهايي همئاستنباط و استنادي در مسا
در حكومـت اسـلامي از    جايگـاه و نقـش مـردم     8).437، صق1413است (شيخ مفيد، 

توانـد مـورد   ن مـي ل فقه سياسي است كه با توجه به سنت و سيره معصـومي ئديگر مسا
  بررسي فقهي قرار گيرد.

 :اي ديگر در فقه سياسي است كه با مراجعـه بـه سـيره معصـومين    لهأمس   9»مهادنه«
 ،تواند مورد بررسي فقهي قرار گيرد. استدلال به سيره معصـومين در مباحـث فقهـي   مي

فقهـا  ز امورد اهتمام و توجه فقهاي شيعه در طول تاريخ بوده است. براي نمونه برخـي  
، 2، جق1410(شـهيد ثـاني،    انـد ز دانسـته يمهادنه را در صورت مصلحت مسـلمين جـا  

) در 195 :)2((بقـره  »ولـَا تُلْقـُوا بِأَيـديكُم إلِـَي التَّهلُكـَة     « . با توجه به مفاد آيـه )400ص
» مهادنـه «صورتي كه تعداد مسلمانان اندك و شكست قطعي باشد و با توجه به نهي آيه 

فتوا به جواز و نه وجوب  »علامه حلي«چون فقها هماز كه برخي  ، حال آنواجب است
و افـزون بـر برخـي آيـات قـرآن         10)122، ص15، جق1412(علامه حلـي،   مهادنه داده

، 21تا، ج(نجفي، بي انددر عدم ترك جنگ استدلال نموده 7به سيره امام حسين ،كريم
  11).296ص

ل فقـه سياسـي   ئنيز از ديگر مسـا » داني سياسيزن« و» مخالفت با حكومت اسلامي«
تـرين  بوده كه در حوزه افعال مكلفين و دولت اسلامي قابل بررسي است. سنت از مهـم 

ل مورد توجه قرار گيرد. در فقه اسلامي از ئدر بررسي اين مساتواند ميمنابعي است كه 
، بـا عنـوان   مخالفت با حكومت اسلامي در صورتي كه به خروج عليه حـاكم بيانجامـد  

معنـاي خـروج از اطاعـت معصـوم      بغي، در اصـطلاح فقهـا بـه      12ياد شده است.» بغي«
) و سـنت قـولي   9 :)49(فقها با استناد به آيات قرآن (حجرات   13).322، صهماناست (

و فعلـــي    14)115، ص4، جق1407شـــيخ طوســـي،  و 10، ص5، جق1407(كلينـــي، 
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شـهيد ثـاني،    و 392، ص9تا، ج؛ علامه حلي، بي432، ص21تا، ج(نجفي، بي   15معصوم
، 1387(شـيخ طوسـي،    انـد فتوا داده» بغات«) به وجوب جهاد با 407، ص2، جق1410

ل ئ). زنـداني سياسـي نيـز از ديگـر مسـا     361، ص1، جق1410، ييخو و 263، ص7ج
ي، (طبس ـ   17و موافقـان    16مطرح در فقه سياسي است. پيرامون ايـن مسـأله نيـز مخالفـان    

ــا، صبــي ــا فعلــي  563، ص1371شــهري، محمــدي ري و 351ت ــه ســنت قــولي ي ) ب
اند؛ اين مسأله نشان از اهميت سنت به عنوان منبعي اساسي استناد نموده :معصومين

  آيد.در حوزه فقه سياسي به شمار مي
حاصل آن كه با توجه به مواردي كه به عنوان نمونه مورد اشاره واقع شد، هر كـدام  

تواند در فقه سياسي مورد بررسي قرار گرفته مي :، سكوت و اقدام معصوميناز بيان
  ل فقه سياسي محسوب گردد.ئو به عنوان منبعي براي استنباط و استناد مسا

  اجماع
اجمـاع بـه عنـوان    اما قرآن و سنت از منابع مسلم فقه در ميان همه مسلمانان است، 

هل سـنت و شـيعه قـرار گرفتـه اسـت      جدي بين علماي ا منبع، مورد اختلاف و چالش
حضـور   ،اجماع در فقه اهل سنت به عنوان يكـي از منـابع   .)184، ص1391 فر،(ضيايي
اكثـر مسـلمين بـرخلاف شـيعه      :نويسداز علماي اهل سنت مي »آمدي«تري دارد. جدي

اما ). 126، صق1429معتقدند اجماع يك حجت شرعي و واجب العمل است (آمدي، 
متأخر شيعه بر اين باورند كه حجيت اجماع، جـز بـا يقـين بـه حضـور       فقهاي متقدم و

در ايـن مـورد بيـان     »محقـق حلـي  «شـود.  كنندگان حاصل نمـي معصوم در ميان اجماع
  دارد:  مي

اگر در ميان صد نفر از مجمعين، قول امام وجـود نداشـته باشـد، آن اجمـاع     
جماع حجت است و حجت نيست و اگر در ميان دو نفر، قول امام باشد، آن ا

نه به دليل اتفاق دو نفر، بلكه به دليل قول معصوم است (محقق  ،اين حجيت
  ). 31، ص1، جق1407 حلي،
از » كاشفيت«شيعه، گردد كه معيار حجيت اجماع در فقه مشخص مي ،بر اين اساس
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است. اين در حالي اسـت كـه   » طريقيت«بوده و در واقع اجماع داراي  7قول معصوم
تواند منبع اسـتنباط و  خود مي داشته و به خودي» موضوعيت«اجماع  ،هل سنتدر فقه ا

اجماع، اتفاق جميـع  «اند كه عالمان اهل سنت چنين پنداشتهاز مورد استناد باشد. برخي 
 »شـيخ انصـاري  «كـه  حـال آن  18).325، ص2، جق1417(غزالي،  »علماي يك عصر است

، 1ج ق،1428انصـاري،  مسامحه است ( بر اين باور است كه اجماع در اصطلاح شيعي،
نيز از تفصيل در بسياري از مباحث اجماع خودداري نمـوده و   »سيد مرتضي. «)187ص

، 2، ج1376معتقد است كه مباني ما با چنـين مسـائلي تناسـب نـدارد (سـيد مرتضـي،       
  ).157ص

 ،»نتس«و » كتاب« طرازو نه هم» اَخبار«در كنار » اجماع«كه در نگاه شيعه حاصل آن
 تنها راه براي كشف قول معصوم بوده و در عرض يا طول كتـاب و سـنت قـرار نـدارد    

در فقه شيعه به طور عام و در فقه سياسي شيعه  ،). بر اين اساس452، ص1380(مظفر، 
تواند منبع استنباط و استناد قرار گيرد. دليـل روشـن ايـن    اجماع نمي ،به صورت خاص

  منجر به قطعيت يا حجيت نخواهد شد. ،از اجماع مسأله هم آن است كه مفاد حاصل
جـايي كـه اهـل    آن اسـت كـه از آن   ،باشداي كه در اين مجال شايسته توجه مينكته

اند، برخـي نظريـات سياسـي    سنت اجماع را به عنوان يكي از منابع فقه سياسي پذيرفته
نهادي اهـل سـنت   مدل پيش ،»خلافت«اند. براي نمونه خويش را بر بنيان آن سامان داده

در ساختار نظام سياسي است. بر اساس اين مـدل، اهـل سـنت بـراي تعيـين خليفـه و       
گزينش خليفـه از طريـق آراي    ،راه اول :نمايندكم دو راه مطرح ميدست ،مشروعيت آن

يعنـي   ؛اهل حل و عقد و راه دوم انتخاب خليفـه از سـوي خليفـه قبـل اسـت. راه اول     
له اجمـاع دارد و بـه تصـريح    أاهل حل و عقد، ريشه در مس ـگزينش خليفه از راه آراي 

بخشد، عمـل صـحابه در گـزينش    چه به اين طريق مشروعيت مي ، آن»صاحب مواقف«
و عقد نيـز   در بحث تعداد اهل حل. )351، ص8، جق1325باشد (ايجي، خليفه اول مي

رأي جمهور اهـل   اين ديدگاه را كه بايد »ماوردي«گيرد. معيار قرار مي» عدالت صحابه«
حل و عقد هر سرزميني در گزينش خليفه مورد لحاظ قرار گيرد، مردود دانسته و در رد 

). 6-7تا، صدهد (ماوردي، بيماجراي انتخاب خليفه اول را ملاك قرار مي ،اين ديدگاه
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در » عصـمت امـام  «جـايگزين  » عدالت صحابه«در فقه سياسي اهل سنت  ،بر اين اساس
» نظـام سياسـي امامـت   «جـايگزين  » نظام سياسي خلافـت «ع گرديده و فقه سياسي تشي

  شود.مي

  عقل
اي عقل در حوزه معارف اسلامي و از آن جمله فقه سياسي داراي جايگـاه ويـژه  

مستقلات «يا » بديهيات عقلي«است. مقصود از عقل در ديدگاه شيعه، عقل به مفهوم 
شود. بر اين اساس، هرگاه اخته ميشن» ملازمه عقل و شرع«است كه با قاعده » عقليه

ادراكات و تأملات عقلاني مبتني بر بديهيات عقلي بوده و عقل حكـم قطعـي صـادر    
، ق1428نمايد، اشكالي در وجوب پيروي از چنين قطعـي وجـود نـدارد (انصـاري،     

هاي معرفت به شمار آمده فقهاي معاصر، عقل از پايهاز در نگاه برخي . )29، ص1ج
است. ايشان بر ايـن باورنـد كـه    » دين«و نه در مقابل » نقل«و منبعي مستقل در كنار 

بوده و اين هر دو، منبـع  » ما الهمه االله«عقل برهاني نيز  ،است» االلهما انزله«اگر نقل معتبر 
آملـي،   انـد (جـوادي  حقـايق دينـي  معرفت ديني و هر كدام بال وصول بشر به شناخت 

 ).13، ص1386
روشن است كه مراد از اين بيان آن نيست كه تمـامي ادراكـات و تـأملات عقلانـي،     

بعـد از   ،بلكه ايشان معتقدند كه عقل و نقـل  ،قطعي بوده و داراي حجيت و اعتبار است
ان، كننـد (هم ـ شناختي ديـن را تـأمين مـي   معرفت ،وحي و تحت شعاع آن، هر دو منبع

رو سهمي در بعـد  دار ادراك و فهم قوانين ديني است و به هيچتنها عهده ،). عقل24ص
شريعت و ميـزان آن نيسـت، بلكـه     أساز، مبدكند. عقل، دينشناختي دين ايفا نميهستي

در . گرِ محتـواي آن اسـت (همـان)   چون چراغ روشنگر دين و همچون آينه نمايانانهم
يكـي از منـابع   » سـلطنت وحـي  «و در سايه » شهود«و » نقل«نار در ك» عقل«نگاه ايشان 

هـاي  تمامي روش ،آيد. بنابراينهاي ديني به شمار مياساسي استنباط و استخراج نظريه
 ،درك معرفت، در صورتي كه مقدمات ادراكات متناسب با خود را به درستي طي نمايند

و در واقع ملاك ارزيابي همه معتبرند  ،در صورتي كه تحت سلطنت و سايه وحي باشند
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است. حاصل اين سخن آن است كه جداي از ادراكـات بـديهي و   » وحي الهي«معارف، 
قطعي عقل، ساير تأملات عقلاني تحت سـلطنت وحـي و بـه محـك و معيـار معرفـت       

عقـل در غيـر ادراكـات بـديهي و      ،رووحياني قابل استناد و داراي حجيت است. ازايـن 
  تواند به عنوان منبعي مستقل به شمار آيد.نبوده و نميقطعي داراي استقلال 

گردد جايگاه و اهميت عقل در معارف اسلامي و از آن جمله فقه سياسي موجب مي
هـاي جـدي و تـأملات    يعني كتاب و سـنت مـورد پرسـش    ؛تا منابع اصلي فقه سياسي

هـا،  توليد نظريهموجب  ،عقلاني قرار گيرند، چنين استنطاق عقلاني از منابع معرفتي فقه
تواند مبناي عمل سياسي جامعه و دولت اسلامي در حوزه اصول و قواعدي است كه مي

  ل داخلي و خارجي گردد.ئمسا
ل دارد. ئاما نگاهي متفاوت به جايگاه عقـل در اسـتنباط مسـا    ،فقه سياسي اهل سنت

تـر در  در فقه سياسي قديم اهل سنت، عقل از جايگاه چنداني برخـوردار نبـود و بـيش   
رسـد  گرفت. در فقه جديد اهل سنت، اما بـه نظـر مـي   مورد توجه قرار مي ،قالب قياس

عقل از جايگاه بالاتري برخوردار است. فقه سياسي جديد اهـل سـنت بـر پايـه تـلاش      
را به » عقل مقاصدي«، عقل به مفهوم »محمد عبده«چون برخي فقهاي دوران معاصر هم

اند. برخي فقهاي جديـد اهـل سـنت بـر ايـن      شناخته مثابه يك منبع مستقل به رسميت
گـردد. بـر ايـن اسـاس،     داري مرتفـع مـي  باورند كه اگر عقل معدوم شود، تدين و ديـن 

ترين تحول فقه سياسي جديد اهل سنت از فقه سياسي قديم ايشان را توجه توان مهممي
يعت دانسـت  به مثابه منبع استنباط حكم شرعي بـا احيـاي نظريـه مقاصـد شـر      ،به عقل

  ).47-49ص ،1395(ميراحمدي، 

  عرف
لي است كه شايد به عنوان منبع فقه سياسي پنداشـته شـود و در   عرف از جمله مسائ

را از منابع احكام دانسته و براي آن نقش سـندي  كنار اجماع از اموري تلقي گردد كه آن
سـت كـه اجمـاع    در اجتهاد قائل شوند. تفاوت عرف با اجماع را شايد بتوان در اين دان

تـر  عمومي ،تنها به اهل حل و عقد و به تعبيري به مجتهدان تعلق دارد، اما گستره عرف
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). پيرامـون  124، ص1384شـود (عليدوسـت،   رسد و تمام مردم را شامل مـي نظر ميبه
در استنباط احكـام داشـته باشـد، سـه     تواند ميعرف و پيوند آن با شريعت و نقشي كه 

كـه عـرف، سـند    دوم ايـن  .ول اين كه عرف، از منابع شريعت اسـت ا :گزينه وجود دارد
كشف شريعت است و سوم اين كه عرف، ابزاري است كه در خدمت ادله احكـام قـرار   

بـودن عـرف دلالـت    اي كه بر نقش منبع يا سندي). بررسي ادله135گيرد (همان، صمي
پذيرفتني نيست و همـان   دهد كه نشاندن عرف در كنار ساير اسناد معتبردارند، نشان مي

عـرف را تنهـا   بايد گونه كه فقيهان شيعه و طيف وسيعي از عالمان اهل سنت معتقدند، 
توان عرف را به نمي ،بر اين اساس .)206نگه داشت (همان، ص آن در كاربرد كلان آلي

هرچنـد   ؛عنوان منبعي از منابع فقه سياسي براي صدور حكم يـا الـزام سياسـي دانسـت    
به عنوان ابزاري مفيد براي شناخت موضوعات سياسي مورد اسـتفاده و اسـتناد    تواندمي

  قرار داد.

  مصلحت
تواند در زمره منابع مي ،مصلحت از ديگر مفاهيمي است كه امروزه گمان شده است

عنـوان  فقه سياسي قرار گيرد. در انديشه فقها و اصوليون شيعه، عدم حجيت مصلحت به
و همانند عرف، مصلحت را بايـد در جايگـاه       19ارتكازي بوده سند و منبع احكام، امري

تطبيق، امتثال و اجراي احكام شرعي دانست. بنابراين، مصلحت مورد نظر فقهاي شيعه، 
). 397- 411، ص1388يابد (عليدوست، در مقام عمل و نه در مقام كشف حكم، نمود مي

ك موضـوع، تحـت عنـواني از    توان در اندراج ي ـترين كاربرد آلي مصلحت را ميعمده
اي از صدور حكم بر اساس مصلحت ماجراي تحريم تنباكو نمونه .عناوين فقهي دانست

است. در اين مورد هرچند استعمال تنباكو در شـرايط عـادي محكـوم بـه حكـم اباحـه       
كند شود، مصلحت اقتضا مياست، اما چون موجب سلطه بيگانگان بر كشور اسلامي مي

). چنـين كـاربردي از مصـلحت    69، ص1393حكـم شـود (ايزدهـي،     كه به تحريم آن
اي در استنباطات فقهي ايفا كند تواند در عرصه سياست داخلي و خارجي نقش عمدهمي

 ).382-424، صهمان(
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  قرار داد
پيرامون شيوه اداره جامعه در دوران كنوني و ابتناي اساس  ،هاي جديدپيدايش نظريه

اجتماعي ممكن است برخي را به اين پندار بكشاند كـه قـرارداد   ها بر قرارداد اين نظريه
صدور حكم و الزام سياسـي گرديـده و   ي تواند منشااجتماعي در جامعه اسلامي نيز مي

سـازي  ممكن است برخي به فقهي ،در زمره منابع فقه سياسي به شمار آيد. افزون بر اين
ن شوري، بيعت، لـزوم وفـاي بـه    چول فقهي همئاين ديدگاه نيز همت گمارده و به مسا

آن  ،اي كه نبايد از نظـر دور بمانـد  نكته ،عهد و ... استناد و استشهاد نمايند. در اين ميان
هاي سياسي در حوزه تمدن اومانيستي غرب و سـرايت برخـي از   است كه ابتناي نظريه

ايـن   باشـد. توجـه بـه   ها به حوزه تمدن اسلامي آبشخور چنين ديدگاهي مياين انديشه
نكته لازم است كه تربيت اجتماعي در جامعه اسلامي مستلزم جريان ربوبيـت تشـريعي   
الهي در حوزه فردي و اجتماعي است و اين مهم جز در سايه جريان فقاهـت در ابعـاد   

افزون بـر ايـن كـه چنـين      ،مختلف فردي و اجتماعي محقق نخواهد شد. بر اين اساس
لي از قبيـل بيعـت،   ئن نكته نيـز لازم اسـت كـه مسـا    باشد، توجه به ايپنداري مردود مي

يعني كتـاب و   ؛شوري، وفاي به عهد و ... در واقع بازگشت به منابع اساسي فقه سياسي
  آيند.سنت داشته و به هيچ وجه خود منبع مستقلي به شمار نمي

  گيرينتيجه
فقهي، هاي يابي به قطعيت، حجيت، صحت استناد و انتساب به شارع در دانشدست

ر و ممكـن      تنها از مسير مراجعه به منابع فقه به عنوان منبع جوشش تفكـر و تفقـه ميسـ
توان احكام فقه سياسي را از اي هستند كه ميادله ،خواهد بود. مراد از منابع فقه سياسي

ها استخراج و استنباط كرد. جواز استنباط از قـرآن و صـحت اسـتناد بـه آن در بـين      آن
 ،ري مسلم و قطعي و داراي قدمتي ديرينه اسـت. برخـي از آيـات قـرآن    فقيهان شيعه ام

توانند منبع تحليـل نظريـات و   هاي سياسي كلاني را مطرح نموده كه اين آيات مينظريه
د؛ برخي از آيات قرآن كريم نيز پيرامون افعـال  نل فقه سياسي گردئاستنباط و استناد مسا

 اجتماع و گاه دولت اسلامي است.اجتماعي مكلفين و ناظر به تكليف افراد 
چنان كه منبع استنباط احكـام در  مراد از سنت، قول، فعل و تقرير معصوم بوده و هم
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باشـد.  ل حوزه فقـه سياسـي نيـز مـي    ئو استنادات مسا ل فقهي است، منبع استنباطئمسا
له اساسي بوده كه در سنت به عنوان منبع فقـه  أدو مس ،»دلالت«و جهت » صدور«جهت 
له نيـز بايسـته اسـت كـه     أتوجه بـه ايـن مس ـ   ،شايسته توجه است. در اين ميان ،سياسي

ذيل عناويني چون السير و  :هرچند بخشي از موضوعات سياسي در سيره معصومين
اسـت كـه مجمـوع     لكن بايسـته  ،آوري شده استالمغازي و المواثيق و المكاتيب جمع

 ،هـاي آن قه سياسي و پاسـخ بـه پرسـش   ل فئهاي حديثي شيعه با نگاه تحليل مساكتاب
چون تعامـل بـا   تحليل و بررسي مسائل سياسي هم ،مورد كنكاش قرار گيرد. به هر حال

حاكم غاصب، جايگاه و نقش مردم در حكومت، مهادنه، مخالفت با حكومـت اسـلامي،   
به وضوح سـنت را در عـداد    :و زنداني سياسي و ...در عصر معصومين تمسأله بغا
 دهد.م فقه سياسي قرار ميمنابع مه

بـوده و در واقـع    7معيار حجيت اجماع در فقه شيعه، كاشـفيت از قـول معصـوم   
اجمـاع   ،اجماع داراي طريقيـت اسـت. ايـن در حـالي اسـت كـه در فقـه اهـل سـنت         

تواند منبع استنباط و مورد استناد باشـد. پـذيرش   موضوعيت داشته و به خودي خود مي
عنوان يكي از منابع فقه سياسـي و ابتنـاي نظريـه سياسـي     اجماع از سوي اهل سنت به 
در فقـه سياسـي اهـل سـنت جـايگزين      » عـدالت صـحابه  «خلافت بر آن، موجب شـد  

نظـام سياسـي   «جـايگزين  » نظام سياسي خلافت«در فقه سياسي تشيع و » عصمت امام«
 گردد.» امامت
و نه در مقابل » نقل«هاي معرفت به شمار آمده و منبعي مستقل در كنار عقل از پايه 

بوده و هـر  » ما الهمه االله«است، عقل برهاني نيز » االلهما انزله«است. اگر نقل معتبر » دين«
انـد. عقـل و   دو، منبع معرفت ديني و هر كدام بال وصول بشر به شناخت حقـايق دينـي  

. كننـد شناختي دين را تأمين ميبعد از وحي و تحت شعاع آن، هر دو منبع معرفت ،نقل
يعنـي   ؛گردد تا منابع اصلي فقه سياسيجايگاه و اهميت عقل در فقه سياسي موجب مي

چنـين اسـتنطاق    .هاي جدي و تأملات عقلاني قـرار گيرنـد  كتاب و سنت مورد پرسش
توانـد  ها، اصول و قواعدي است كه ميعقلاني از منابع معرفتي فقه موجب توليد نظريه

  ل داخلي و خارجي گردد.ئلامي در حوزه مسامبناي عمل سياسي جامعه و دولت اس
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را به عنـوان منبعـي از منـابع    توان آنتنها داراي كاربرد كلان آلي است و نمي ،عرف
چـون  فقه سياسي براي صدور حكم يا الزام سياسي بـه شـمار آورد. مصـلحت نيـز هـم     

ي قـرار  داراي كاربرد آلي بوده و در جايگاه تطبيق، امتثال و اجراي احكـام شـرع   ،عرف
چنين منبـع  توان آن را به عنوان يكي از منابع فقه سياسي محسوب كرد. همداشته و نمي

ثر از نگاه اومانيسـتي تمـدن غـرب بـوده و بـه هـيچ وجـه قـرارداد         أمت ،پنداري قرارداد
  تواند به صورت استقلالي در شمار منابع فقه سياسي تلقي گردد.نمي
 

  هايادداشت
. »ددار رتبـي  تأخر منبع از دليل« دو لحاظ نمود؛ با اين بيان كه توان تمايزي ميان آن. هرچند مي1

 چيـزي  آن »دليـل « و شودمي استخراج آن از علمي هايگزاره كه شودمي اطلاق چيزي به »منبع«

 كتاب آن منابع گفت توانمي سياسي فقه با ارتباط در. كندمي استخراج منبع از را هاگزاره كه است

فقه و فقه  شناسي تطبيقي درمنبع ،صراميسيف االله ( هستند اخبار و آيات آن ادله اما است، سنت و
اين  »دليل«و » منبع«نسبت ميان  .)258-259ص  ،سياسي، مندرج در: تمايزات فقه و فقه سياسي

هـاي حاصـل   سنجند؛ به اين معنا كه هرگاه ادله و استنتاجمي» منبع«را با » دليل«است كه همواره 

خـالف  شود و اگـر بـا منـابع م   يد مييأرفته و تاز آن با منابع موافق بود، نتيجه حاصل از استدلال پذي

پـارادايم  حسـني،  سيدحميدرضا پور و علي مهدي( پاشداستدلال فرو مي شود و قهراًبود، تكذيب مي
 .)69، صاجتهادي دانش ديني (پاد)

 .. مانند نظريه حاكميت الهي2

 يـا  آيـه  ،است كرده ايجاب كه را مناسبتي هر و اندنشده لئقا دو اين ميان فرقي مفسرين تربيش. «3

 فـرق  رتعبـا  دو ايـن  ميان كه صورتي در. اندگفته نزول شأن گاه و نزول سبب گاه شود، نازل ياتآي

 و خصش درباره جرياني مناسبت به هرگاه. است نزول سبب از اعم ،نزول شأن كه جهت اين از ؛است

 آن نزول شأن ار موارد اين همه ،شود زلنا آياتي يا آيه آينده، يا حال يا گذشته در خواه ؛ايحادثه يا

 شـده  نـازل  آيـاتي  يـا  آيه آن، متعاقب كه است آمديپيش يا حادثه نزول، سبب اما گويند،مي آيات

 شأن و است اخص سبب، لذا. باشد گرديده نزول موجب و باعث آمدپيش آن ،ديگر عبارت به و باشد

، معرفـت محمـدهادي   تـر ر.ك: مطالعه بـيش  ؛ براي100ص ،علوم قرآني، معرفتمحمدهادي (» اعم

 .)254، ص1، جالتمهيد في علوم القرآن

فرمايد: غـالبون و انهـم   شود. فيض كاشاني ميفهميده مي »و إِنَّا فوَقَهم قاهروُنَ«. اين مطلب از فراز 4
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و «يـد:  فرمايكي ديگر از مفسرين مـي  .)227، ص2، جتفسير الصافيمقهورون تحت أيدينا (كاشاني، 

إياهم فلا يستطيعون حراكا و لا عراكا ضد سلطتنا (صادقي  برقابة قوية تامة طامة، »إِنَّا فَوقَهم قاهرُونَ

 ).255، ص 11، جالفرقان في تفسير القرآن بالقرآن و السنةتهراني، 

تكليفـي و  داند كه هم به تبـع احكـام   . آخوند خراساني، جعل ولايت را از نوع سوم احكام وضعي مي5

 ).402، ص كفاية الاصولاساني، تواند جعل شود (آخوند خرتوسط شارع مي هم استقلالاً

أن السنة الفعلية أقوي دلالـة مـن   «دانند. از سنت قولي مي اسنت فعلي را از جهت دلالت، اقو . مثلا6ً

، ةسنة الشـريف ين التدوجلالي، سيدمحمدرضا ( »القولية، لعدم قبولها للتأويل أو التفسير المختلف فيه

  ).52ص

سنت آمـده اسـت و مباحـث     تر در منابع اهلباشد، بيشمي» هسير«كه جمع آن » سير«. اصطلاح 7

، غزوات و »مغازي«شوند. مراد از بررسي مي» كتاب الجهاد«مرتبط با آن در منابع شيعي در قسمت 

مستقل و يا ضـمن كتـاب    صورت سنت به است كه در برخي منابع اهل 9هاي پيامبر اسلامجنگ

 9هاي پيامبر اسـلام باشد و به معاهدات و پيمانجمع ميثاق مي» مواثيق«اند. الجهاد بررسي شده

 باشد. يم :و ائمه معصومين 9هاي سياسي پيامبرنيز نامه» مكاتيب«اشاره دارد. 

تطََعنَا  و ايم اللَّه؛ فَلَو لَا مخَافةَُ الْفُرْقةَِ بينَ الْمسلمينَ. «8 و  ؛»أَنْ يعودوا إِليَ الكْفْرِ لكَنَّا غيَرْناَ ذَلك ما اسـ

ا رترديد، آن وضـعيت  بازگشت به كفر نبود، بي به خدا سوگند! اگر ترس از اختلاف ميان مسلمانان و

 ،لعترة في حرب البصرةالجمل و النصرة لسيد ا داديم (شيخ مفيد،توانستيم، تغيير ميجا كه ميتا آن

 .)437ص

در تعريـف آن   »محقـق حلـي  «بـس اسـت.    معناي ترك مخاصـمه و يـا آتـش   . هدنه و يا مهادنه به9

فـي مسـائل    شـرائع الاسـلام  (محقق حلـي،   »وهي المعاقدة علي ترك الحرب مدة معينة«گويد: مي
 ).303، ص1، جالحلال و الحرام

أو ضـعف، لكنّهـا جـائزة، لقولـه      ن قـوة و الهدنة ليست بواجبة علي كلّ تقدير، سواء كان بالمسلمي«. 10

صة ما في فعل ذلك برخ سلم يتخير، و للآيات المتقدمة، بل الم»و إنِْ جنحَوا للسلمِْ فَاجنَح لَها«تعالي: 

؛ عمـلا  لقـي اللّـه شـهيدا   تل حتيّ يو إن شاء قا» و لا تلُْقوُا بِأيَديكم إلَِي التَّهلُكةِ«تقدم و بقوله تعالي: 

 آمنوُا قاتلوُا الَّذينَ أيَها الَّذينَ يا«عالي: و بقوله ت. »و قاتلُوا في سبيِلِ اللّه الَّذينَ يقاتلوُنَكم«بقوله تعالي: 
 .»7و كذلك فعل سيدنا الحسين »يلُونكَم منَ الْكفّارِ و ليْجِدوا فيكم غلْظةًَ

تكليــف  7ايــن باورنـد كـه اقــدام امـام حسـين    بـر   »صــاحب جـواهر «. در مقابـل، برخـي ماننـد    11

اختصاصي ايشان بوده است و نبايد حكم به عموميت آن نمود. بنابراين، در مـوارد ضـعف مسـلمين،    
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را ادله حفظ نفس اولويت داشته و در اين موارد مهادنه واجب خواهد بود و برخلاف ديگر فقها كه آن

علـي  «واند هر كدام از احكام خمسه تكليفيه باشـد.  تدانستند، معتقد است، حكم مهادنه ميجايز مي

تكليف خاص قد قدم عليه و بادر إلي إجابته، و معصوم من الخطأ لا يعترض علي فعله و لا  7أنه له

و إطلاقها مرجحا بينها بالمرجحات  قوله، فلا يقاس عليه من كان تكليفه ظاهر الأدلة و الأخذ بعمومها

هنا علي القول بالوجوب، علي أن النهي عن الإلقاء لا يفيد الإباحـة، بـل    الظنية التي لا ريب في كونها

يفيد التحريم المقتصر في الخروج منه علي المتيقن... فإن دعوي الوجـوب علـي كـل حـال كـدعوي      

تـر دربـاره   (براي مطالعه بيش. »الجواز كذلك في غاية البعد، فالتحقيق انقسامها إلي الأحكام الخمسة

نهضـت عاشـورا: جسـتارهاي    از منظر فقهي، ر.ك: جمعـي از محققـان،    7مام حسينتحليل قيام ا
  ).307-310، صكلامي، سياسي و فقهي

گونـه   عبـارت ديگـر، سـه    رسد. بـه . بايد توجه داشت كه در همه موارد مخالفت سياسي به حد بغي نمي12

لفـت  مخا .2سياسي؛  . اصل مخالفت1مخالفت سياسي وجود دارد كه بايد حكم فقهي آن بررسي شود. 

  ي.مخالفت سياسي در حد بغ .3 و سياسي مخفيانه به قصد بغي كه هنوز به حد آن نرسيده است

بغي و تمـرد در حكومـت    پورحسين، مهديتوان در سه دسته جاي داد (. تعاريف فقها از بغي را مي13
منهـاج  ، ييخـو اسـم  سيدابوالقداننـد ( ي، بغات را بر دو دسـته مـي  ياالله خوية)؛ آ36-38، صاسلامي

  ).361، ص1، جالصالحين

تر درباره استدلال فقها بر وجوب جهـاد بـا بغـات بـه ايـن منبـع مراجعـه كنيـد         . براي مطالعه بيش14

  ).24، ص8، جرياض المسائل ي،يطباطباسيدعلي (

يد به اين منبع مراجعه كنيد (شـه  7تر درباره استدلال فقها به سيره امام علي. براي مطالعه بيش15

 ).407، ص2، جالروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ثاني،

شـود... در آن دوره بـه   در دولت علوي، زنداني سياسي ديـده نمـي  «كند: . نويسنده در اين مقاله، چنين ادعا مي16

 د...هاي معاويه، اوضاع جامعه از نظر سياسـي بسـيار ملتهـب بـو    دليل فتنه خوارج، شورش طلحه و زبير و شرارت

 دهكه زنداني شده باشند، دي» چند نفر«آور است كه در آن شرايط حاد امنيتي و سياسي، حتي نام شگفت

(محمـد  » شـد ها در تـاريخ ثبـت مـي   شود! در حالي كه مخالفان، افراد سرشناسي بودند و حبس آننمي

 .)http://www.drsoroush.com آفتاب كرامت بر تاريك خانه دولت (سايت شخصيمحلاتي،  سروش

موارد السـجن فـي   طبسي، نجم الدين . براي اطلاع از روايات دال بر جواز حبس در جرائم سياسي (17
محمــدي  و الفصــل الثــامن: حــبس مــن اراد الخــروج علــي الإمــامو  351، صالنصــوص و الفتــاوي

 گران]).[تبعيد يا زنداني كردن توطئه 563ص ،7سياست نامه امام عليشهري، ري



89 

 

 

يظرف
 ت

نج
س

 ي
قه
ع ف

ناب
م

 ي
اره

گز
ط 
نبا

ست
ر ا
د

ي 
ها

 س
قه
ف

ي
 / ياس

ري
طاه

ي 
هد

و م
ي 

زار
شلم

ي 
صف

د 
سعي

 
سنت مورد مناقشه قرار گرفته است و چنين اجماعي  اجماع از سوي برخي علماي اهل. اين تعريف 18

زيـرا   ؛دانـد جـت مـي  فقط اجماع صحابه در صـدر اسـلام را ح   »فخر رازي« اند. مثلاًرا محال دانسته

حصـول  الم ممكن است (فخـر رازي،  هاي آنحصول معرفت به آرا ،بنابراين .تعدادشان كم بوده است
 ).21-34، ص4، جصولفي علم الا

و حتـي   »آخونـد خراسـاني  «و  »شيخ اعظـم «كه هيچ يك از اصوليون بزرگ شيعه مانند . شاهد آن19

ابوالقاسـم  انـد ( ، متعـرض بحـث از مصـلحت نشـده    »ميـرزاي قمـي  «ها مانند اصوليون متقدم بر آن

  ).336-339، صفقه و مصلحتعليدوست، 

    و مĤخذ منابع
  .قرآن كريم .1
 .ق1409، :آل البيت قم:، الاصول يةكفاآخوند خراساني،  .2
 . ق1415، ةالعلمي، بيروت: دارالكتب 6، جروح المعاني في تفسير القرآن العظيمآلوسي، سيدمحمود،  .3
  .ق1429، دار ابن حزم بيروت:، الإحكام في أصول الأحكام آمدي، علي بن محمد، .4
 .1388 ،نويد اسلام قم:ي، ، تقريرات ضياء الدين نجفالاجتهاد و التقليدميرزاهاشم،  آملي، .5
 .تا، بينابي :جا، تحقيق رضا تجدد، بيالفهرستنديم، بنا .6
  .1392، سمت :، تهرانديپلماسي و رفتار سياسي در اسلام بهرام، كاظمي، اخوان .7
 .تا، بي:دارالنشر للاهل البيت قم:، نيةالفوائد المداسترآبادي، محمدامين،  .8
، ;ام خمينـي ، تهران: مؤسسه تنظـيم و نشـر آثـار ام ـ   هاد و التقليدالاجتامام خميني، سيد روح االله،  . 9

 ق.1418
  .ق1428، مجمع الفكر الاسلامي قم:، 1، جفرائد الاصول، ، مرتضيانصاري .10
 .ق1325، منشورات شريف الرضي قم:، 8، جشرح المواقفايجي، قاضي،  .11
و انديشـه   گـاه فرهنـگ  پـژوهش  تهـران: ، مصلحت در فقه سياسي شـيعه ايزدهي، سيدسجاد،  .12

  .1393، اسلامي
نتشـارات  ادفتر  قم:، 1، جالحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرةبحراني، يوسف بن احمد،  .13
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1386 .  
 .1361، مؤلف قم:، فقه سياسي اسلامشكوري، ابوالفضل،  .23
 .ق1410، داوري قم:، 2، جالروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيةشهيد ثاني،  .24
، يـة ر الجعفرلإحياء الآثا المكتبة المرتضوية تهران:، 7ج، المبسوط في فقه الإماميةشيخ طوسي،  .25

1387.  
  . ق1407، الإسلاميةدارالكتب  تهران:، 4، جتهذيب الأحكامشيخ طوسي،  .26
  .ق1413، كنگره شيخ مفيد قم:، الجمل و النصرة لسيد العترة في حرب البصرةشيخ مفيد،  .27
نتشارات فرهنـگ  ا قم:، 11، جالفرقان في تفسير القرآن بالقرآن و السنة ،ني، محمدتهرا صادقي .28

 .1365، اسلامي
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 .1391، اسلامي
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  .ق1418، :، مؤسسه آل البيت8ج قم:، رياض المسائلي، سيدعلي، طباطباي .33
، يدفتـر انتشـارات اسـلام    قـم: ، 11، جفى تفسـير القـرآن   الميزان، طباطبايي، سيدمحمدحسين .34
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  .ق1415، النشر الاسلامي سسةمؤ م:ق، 1، جالتمهيد في علوم القرآنمعرفت، محمدهادي،  .55
 .1381، سسه فرهنگي التمهيدؤم قم:، علوم قرآني، معرفت، محمدهادي .56
 .1374، سلاميةدار الكتب الإ تهران:، 9، جتفسير نمونه، ناصر، شيرازي مكارم .57
، فكـر نشـر ت  قـم: ، 2، جدراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسـلامية منتظري، حسـينعلي،   .58

 .ق1409
 .1395، سمت تهران:، فقه سياسي منصور، ميراحمدي .59
گاه علوم و فرهنگ پژوهش م:ق، گفتارهايي در فقه سياسيدرسميراحمدي، منصور و ديگران،  .60

 .1389، اسلامي
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